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آن قدر كه پرده بر خود لرزيد 

و توقفي كرد باد 

كه سالها سرگرداني را دوام آورده بود 

از حرف‌هاي تو شروع شد 

چرخش كليدي كه در سكون دستهايم صبر كرده بود 

و خبرهاي پشت پنجره را 

كه رفت و آمد خورشيد بر آسمان مي‌نوشت
جدي نمي گرفت 

چرخي زد باد 

كه از لاي تمام درزها مي‌توانست بگريزد 

و معطل نفسهايت مانده بود 

و كليد كه راهي ديگر را مي‌شناخت 

بخاري گُر گرفته با نفس‌هاي كه مي‌سوخت؟ 

دستهايم منجمد شده‌اند 

و سوزش قلبم چيزي را عوض نمي‌كند 

چرخش اين كليد از دست‌هاي من شروع شد 

زمستان طاقت سوزي بود وگرنه 

نمي‌خواستم خانه را خالي كنم 

كليد به سمت روزي ديگر مي‌چرخد 

مرده ريگ‌هاي قديمي نمي‌تواند كسي را حفظ كند 

جرقه‌هاي آفتاب مرا مي‌برد 

خداحافظ ولي ... 

اين شال را دور صدايت بپيچ 

تا آغازي كه مرا فريب داد گرم شود 

و من آسوده چرخ بزنم 

در روزهايي كه دور مي‌شوند. 

آن اسم بزرگ 

صبر كنيد 

خط‌هاي اين كتاب را كه دوره كنم 

آن اسم بزرگ را به ياد خواهم آورد 

وزشي نزديكتر از رگ گردن را تاب مي‌آورم 

اين نشانه‌ها كه دو پهلو حرف مي‌زنند 

بيشتر مرا گيج مي‌كنند 

راه درازي تا جواب مانده است 

برگ‌هاي سفيدي كه من دارم 

براي امتحاني كه اين همه طول مي‌كشد 

كم نمي‌آيد؟ 

همه‌ي جهان نبوده‌ام

آن قدر كشيده‌تر از من است 

اين درخت 

كه به ياد مي‌آورم

همه ي جهان نبوده ام 

و نبض باد مي‌تواند 

آكنده از نفس‌هاي تو باشد 

چند ساله مي‌تواند باشد 

كه زمين سر بر پايش گذاشته است؟ 

و برگ‌هايش 

بركوچكي دلتنگي‌هايم مي‌وزد 

نبض باد مي‌تواند 

آكنده از نفس‌هاي تو باشد 

و اين درخت شايد

گوشه‌اي از چشم‌اندازي پهناور ... 

مزامير هفت‌گانه

□درست پس از مرگم بود 

كه با تو آشنا شدم 

براي همين حرف ديوارها را باور مي‌كنم 

كه همه چيز فرو خواهد ريخت 

□هميشه دست مخالفي هست 

كه بر اشتباهي انگش بگذارد 

اين كه تو مي‌توانستي 

با صداي ديگري عاشقي را بخواني 

□حتي گوش مرا مي‌تواند 

عقرب طعنه‌اي زخم كند 

بي‌گاه رسيده‌ام و راه تو 

مي‌تواند دور شود و 

به من پشت كند 

□درست پس از مرگم بود 

كه با تو آشنا شدم 

ناچار چيزي نمانده است 

تا پنهان شود و نبيني 

□با نفس‌هاي طبيعي تو 

اين مرده، زنده شده است 

نمي‌توانم تو را بنويسم 

وسعت اين خوشبختي ديگران را مأيوس مي‌كند 

□خواندنت جهان را آرام مي‌كند 

اين داستان را چرا ننوشته‌اند؟ 

حرف‌هاي بدلي نمي‌توانند 

عشق را از چشم من بيندازند 

□حرف تازه‌اي 

مي‌خواهد به دنيا بيايد 

گوش مي‌كني؟ 

هربار

هربار عاشق تو مي شود 

چاره‌اي نيست 

روزها به تناسخي بي‌پايان دچار شده‌اند 

تكرار اين اتفاق جهان را سرگم مي‌كند 

تو چرا خسته نمي‌شوي 

دوست داري در اين همه شعر چرخ بزني؟ 

هيچ مي‌داني عمر نوح به تو مي‌آيد؟ 

چاره‌اي نيست 

همه‌ي گره‌هاي جهان دوباره به انگشتانم مي‌افتد 

زمين خبرهايش را پس داده و صورتي در معرض ويراني ست 

براي پرهيز از سقوط به محوري نامرئي آويخته‌ام 

در كنج لبخندي جا خوش كرده‌ام 

تو چرا خسته نمي‌شوي؟ 

معاد نفسهايم را مي‌بيني روز به روز به من مي‌رسد؟ 

برعكس آرزوهايي كه به تأخير افتاده‌اند 

وفرضي كه مرا از تو دور خواهد كرد 

چاره‌اي نيست 

هر بار عاشق تو مي‌شود 

زمين خبرهايش را پس داده و صورتي در معرض ويراني‌ست

براي پرهيز از سقوط به محوري نامرئي آويخته‌ام 
دوئل

دوئل كنيم: 

رقيبي كه در كار نيست 

اسلحه‌اي هم انگشتي را لمس نمي‌كند 

پشت به هم 

تا ده شماره 

پيش‌ مي‌رويم 

صورتي كه زودتر برگردد 

مي‌تواند....

راستي به چه بايد شليك كرد؟ 

گلوله‌اي 

به اين دوري 

و شهادت روزهايي كه بي‌تو مي‌گذرند 

خاتمه مي‌دهد 

برابر آفتابي كه هميشه پرسه مي‌زند

ديگر كوتاه نمي‌آيم 

حالا كه سايه‌ي انگشتانمان بر هم منطبق شده‌اند 

دوئل كنيم: 

من تو را به جهان پس نمي‌دهم. 
سري كه خواب فرود نمي‌بيند

اين طناب حتي 

قاطعيت آن را ندارد 

كه حرف آخر را بزند 

بر باد مي‌رود، مي‌دانم 

سري كه خواب فرود نمي‌بيند 

تو كه دار من هستي، چرا 

به پافشاري تصميمي تن نمي‌دهي 

اين سر سپردگي 

به كجا ختم مي‌شود؟ 

محاصره كامل است 

محاصره كامل است 

تو در تو روزها صف كشيده‌اند 

بهانه براي دستگيريت كم نيست 

سان مي‌بينم 

از اين دقايق كه به هر رسيدني پشت كرده‌اند 

صداي فرياد ساعت را مي‌شنوي؟ 

از خاموشي‌ام اين كوك منفجر شده است 

سربازهاي ترسو حتي قدرت فرار ندارند 

به دستور من كه نيست 

تا بر صفحه ساعت هلكوپتري بنشيند 

و از اين شلوغي دستهايت را نجات دهد 

بيست و چهار ساعت ما را به دنبال مي‌كشند 

برنامه‌هايي كه به هر سو مي‌دوند 

سرباز‌هاي ترسو حتي قدرت فرار ندارند 

محاصره كامل است 

سان مي‌بينم 

از اين دقايق كه به هر رسيدني پشت كرده‌اند 

اين اعلام جنگي رسمي‌ست؟ 

من به نجات كسي آمده‌ام 

كه عقب ‌نشيني را نمي‌شناسد. 

تو احتياج به شنيدن چه داري؟ 

بر اين سنگ، تنها 

خطوط موهوم نخستين نقش بسته است 

اثر انگشتي كه بي‌احتمال عاشق بوده است 

لب‌هاي اين موهيايي چگونه تكان مي‌خورند؟ 

من تا كنون براي زني 

كه از ميان سنگواره‌ها آمده است 

فال نگرفته‌ام 

موهايت طعم باوري را مي‌دهند 

كه نفسهايت را زنده نگه داشته 

تو احتياج به شنيدن چه داري؟ 

خطوط موهوم نخستين 

كه بي‌احتمال از دستي عاشق بوده، 

قلب تو را مصون كرده است 

مصون از دست‌هاي مردي 

كه چشم‌هاي زنان را به رشته مي‌كشيد 

برگردنش مي‌انداخت 

حدقه‌هاي بر جا مانده نمي‌توانستند 

نگاه دريده ي او را 

كه به رفت و آمد روزها پوزخند مي‌زد 

ببينند 

از حضور مردي 

كه خاطره‌هاي له شده زير كفشش فرياد مي‌زدند

بوي مردگان را نمي‌دهي 

چيزي جز اين موميايي 

تو را جوان نگه داشته است 

حتي وقتي خانه‌اي را به ياد مي‌آوري

كه صداها در آن تو را خاموش مي‌خواستند 

ديوارهاي تاريك نمي‌گذارند ببينم 

و زانوهايي كه چمباتمه زده‌اند 

حتي درست در همين جا 

صورتت طعم لبخند مي‌دهد 

خطوط موهوم نخستين ... 

- و بعد؟ 

و بعد ... 

هر چه مي‌گذرد از مشت‌هاي تو خارج نيست 

- و بعد؟ 

براي اين موميايي 

از آينده نيز حرفي داري؟ 

عمو شلبي 

«براي آن كودكي بي‌پايان» 

كفش‌هايم به حرفم گوش نمي‌دهند،
 عمو شلبي 

حاضري برايم داستاني بگويي؟ 

كلمه‌اي بود كه هيچ وقت براي نوشتن انتخاب نمي‌شد 

شنديده‌اي؟ 

دل ديوارهاي اتاق برايش مي‌سوخت 

گل گوش به زنگ مي‌نشست 

تاها كني ويخ از كلمات باز شود 

چشم‌هايت اشاره به لبخندي‌ست، عمو شلبي! 

صداي تو را هر جا كه باشد پيدا مي كنم 

وقتي دوره‌گردي مي‌شود و مي‌خواند:‌

«كسي يك كرگدن ارزان نمي‌خواهد؟»

كفشهايم به حرفم گوش نمي‌دهند 

كلمه‌اي بود كه هيچ وقت براي نوشتن انتخاب نمي‌شود 

برايم شعري مي‌گويي، عمو شلبي؟ 

آن
سايه‌اي كه ازرمق افتاده است، مي‌بيند 

امروز زيبا نيستم 

با اين همه دلم مي‌خواهد 

چشمي كه با ويترين كتاب فروشي حرف مي‌زند 

صورت تو را داشته باشد 

وقتي كه بر مي‌گردد. 

تضمين مي‌كنم

به تداوم آهنگي كه نواخته مي‌شود گوش دهيد 

قطع نمي‌شود 

بند نمي‌آيد 

جريان تند خون شده‌ام 

در رگهايش

 گردش روزهايش متوقف نخواهد شد؟ 

قطع نمي‌شود 

بند نمي‌آيد 

اين شعر از نفس نمي‌افتد از خواندنش؟ 

تضمين مي كنم. 

كليسا

دارند سلول‌هايت را ترميم مي‌كنند 

چشم‌كريم‌خان را كه خيابان نمي‌خواهد از كاسه درآورد؟ 

دارند سلول‌هايت را ترميم مي‌كنند و 

زنگ شليكي را كه در حافظه‌ات پيچيده 

از گوش‌ات خارج مي‌كنند 

تا آسمان از رقص ناقوست بيدار شود 

داري جوان مي‌شوي و من 

به ترميم سلول‌هايم فكر مي‌كنم 

چشم مرا كه نمي‌توانند؟ ... 

شُكر
ترديد ترديد ترديد

با اين همه تير 

فرصتي نيست تا سرم را بدزدم 

شكر كه روزهايم تو را دارند 

و گرنه 

جان سالم به در نمي‌بُردند 
تله
تله‌هاي انفجاري 

زير قدمايم خنثي مي‌شوند 

اي روزهايي كه تكه پاره‌هايتان 

باورهاي خونين را زنده نگه داشته 

يعني مرگ 

از فاجعه‌ي رخوتي 

كه عشق را در بر گرفته 

تلخ‌تر بود؟ 

نقطه

حلقه‌هاي بيچاره 

شما هم در اين دايره افتاده‌ايد 

و مركزي كه به سويش مي‌دويد 

مرتب دور مي‌شود؟ 

چرا مرا متهم مي‌كنيد؟ 

وقتي اين نقطه را گذاشتم 

در تصورم 

اين همه دايره سرگردان نمي‌گنجيد. 

واگر ورق نمي‌خوري

همين كه از اين بايگاني 

چون پرونده‌ي باطلي 

حذف نمي‌شوي 

يعني به چيزي پشت نكرده‌ام 

و اگر ورق نمي‌خوري 

در شمارش بهمن‌هايي 

كه بي اشك مي‌گذرند 

اين چشمان باراني 

از خواندن عقيم شده‌اند. 

يعني اگر ... 

يعني اگر مهره‌اي 

از راهي ديگر برود 

و دستور بازي را پشت گوش بيندازد 

عاقبتش چه مي‌شود؟ 

از پله‌هاي سفيد و سياه مي‌گذرم 

از دهان ديگران است كه مي‌شنوم: 

شاه ماتِ پياده‌اي مانده است 

يعني اگر مهره‌اي 

پايش را از خط بيرون بگذارد 

عاقبتش چه مي‌شود؟‌ 

اينجا هاليود نيست 

بوي فيلم‌هاي كهنه مي‌دهد 

اين حرفها 

اينجا هاليود نيست 

تا شما كه ستاره‌اي بر پرده نبوده‌ايد 

در چشمايتان برق اُسكاري بازي كند 

ما در آسمان چشم هم درخشيديم 

تا در بازيِ بي‌پاياني 

نقش مقابل يكديگر را پذيرفته باشيم 

حرف حادثه‌اي در ميان نيست 

جز ماجرايي كه به اوج دست يافته است 

و قصد فرود ندارد 

در حافظه‌ي هيچ فيلمي نمي‌گنجد 

ستاره‌اي كه نگاهش بر اين سطرها تابيده

و حلقه‌ي مارپيچ روزها نمي‌توانند 

زيبايي‌اش را ثبت كنند. 

از اول مي‌خواست 

سرآخر كندي لاك پشتي برنده شد 

كه نمي‌خواست خواب ببيند

و پاهاي ديوانه‌اي در هم پيچيد 

كه يك بند مي‌دويد 

تا غبار از روزهايش بريزد 

لعنت به مسابقه‌اي كه از اول مي‌خواست 

خواب دويدن را 

در چشمهايم خراب كند. 

چقدر نزديك شده بودي

دستم را شُل مي‌كنم 

شش هفت شماره 

گوشي 

و صدايت 

فرو مي‌ريزد 

مي‌غلتد 

مي‌رود 

آن قدر نزديك شده بودي 

كه لاله‌ي گوشم به سرخي مي‌زد 

دستم را شُل مي‌كنم 

من مي‌توانم جُر مي‌باشم 

وقتي صدايت را براي حبس مي‌خواهند 

و هر خطي قرار است قطع شود 

چقدر نزديك شده بودي 

از هر خطي شنيده مي‌شدي 

ديگر فقط صداي بستن مي‌آيد 

شتاب درهايي كه به هم مي‌خورند 

وحرف‌هايي كه تعطيل مي‌شوند 

خاموشي آن قدر قفل دارد 

كه براي همه روز‌ها كافي باشد؟ 

چقدر نزديك شده بودي

در چشم‌هاي منتشر مي‌شدي 

و صدايت را روزنامه‌ها ورق مي‌زدند 

دستم را شُل مي‌كنم 

من مي‌توانم جُرمي ‌باشم 

كه قصد همراهي آن را داشته‌اي 

شش هفت شماره و ... 

چيزي تمام مي‌شود؟ 

حيف
حتي اين ميز كه خميده‌تر از من 

بر كاغذ تكيه داده 

و اين مداد كه غيبت تو را مي‌نويسد 

همه اعتراف مي‌كنند 

كسي مقصر نيست 

اينها هذيان‌هاي آسماني به خواب رفته است 

تو قطعه‌ي جا افتاده‌اي هستي، مي‌داني 

صبري كه براي رسيدن اين اتفاق لازم بود 

مصر اعهايم را خسته كرده 

تو قطعه‌ي جا افتاده‌اي هستي، ولي 

پازل اين تنهايي تكميل شده است 

پشت ميز از وعده‌هايت شكسته 

زيبايي‌ات مي‌توانست همه چيز را حل كند حيف 

كار از انتخاب گذشته 

پازل تنهايي تكميل شده است. 

پاكه بيرون بگذاري

اين آه را كه سايه انداخته است بر سرت 

من نكشيده‌ام 

از دست تو كشيده‌ام 

تيرگي روزهايي را كه نيمه كاره دراين نقاشي رها شدند

آن چه مي خواستم هميشه باشد خورشيد بود

وگرنه از اول درين صفحه مرد اضافه آمده بود

ودرست جاي درختي را تنگ كرده بود

كه منظره با آن كامل مي شد

اين آه را كه سايه انداخته برسرت

من نكشيده ام

پا كه بيرون بگذاري همه چيزبه عادت خودبرمي گردد

خلوت مرا

خطوطي كه الكن از آن بودي كه باآن حرف بزني

پرمي كند

ازدست تو كشيده ام

تيرگي روزهايي را كه دارم پاك مي كنم

شعبده
قلبي تكه تكه را تكان مي‌دهد 

كبوتري پر مي‌كشد 

كه تكه تكه‌اش خواهند كرد 

اين شعبده‌ها فقط 

از كلاه من بيرون مي‌آيد 

آن وقت چشم‌هايش دريا را با اين كلاه مي‌ريزد 

نگاهم غرق مي‌شود 

كسي زير دنده‌هاي ساعت دراز كشيده بود 

دو نيم شده، 

ثانيه‌هاي اره شده ريخته‌اند به دورش 

دستهاي من انگار لو رفته‌اند در اين بازي 

دريا از كسي كه دو نيم شده جدا افتاده 

و كبوتري كه پر مي‌كشيد 

در من غرق شده است. 

پيش از اين 

براي اعلام وجود دير است 

موجودي مرا به غارت برده‌اند 

و حكومت چشمهايش را كه پيش از اين سبز بود 

پاييز به عهده گرفته است 

نيمرخ مرا 

سايه‌ي زني تاريك كرده است. 

□و كسي كه دوستت دارد 

شعرهاي 78- 77

نا معلوم
پابر روي پا انداخته است 

و سرخوش لبخند مي‌زند 

رؤيايي مغرور 

كه از عشقي نامعلوم جا مانده است 

همه چيز مي‌تواند

تو را به من برساند 

روزنامه‌اي كه به ميز 

از دستي نامعلوم جا مانده است 

و جاذبه‌ي كلماتي كه تا تو را فاش كنند 

به اداره‌ام آمده‌اند 

حتي تصادفي 

كه چيزي از پايان خود نمي‌داند. 

چيزي براي يافتن 
اشباحي كه به خانه آمده‌اند 

چيزي براي يافتن حتماً دارند 

در غباري كه به لامپ 

خواب مي‌رود و بيدار مي‌شود 

به برنامه‌هاي تلويزيون خيره مي‌شود 

و چيزي را دنبال نمي‌كند 

چون رد غذاهايي كه سر در گم 

از آشپزخانه تا اتاق قدم مي‌زنند 

اشباحي كه به خانه آمده‌اند 

در سر چيزي براي يافتن دارند 

در كتاب‌هايي كه از نشستن خسته‌اند 

و حرفي درونشان را تازه نمي‌كند 

و مثل روزها روي هم چيده مي‌شوند 

در خميازه‌ي خانه حتماً 

چيزي براي يافتن هست! 

كوبيدن كوتاه
فنجان ديگر عادت كرده است 

كه چاي نيم خورده‌ات را 

به ياد داشته باشد 

و فرصتي را كه نداري 

خياباني در انتظار توست 

تا در آن بدوي 

و ماشيني رهگذر 

تا شتابت را سوار كند 

و دو ساعت سرگيجه را پشت سر بگذاري 

هر خط را كه به پايان مي‌بري

پياده مي‌شوي 

پاهايت بيم دير رسيدن را 

به اداره مي‌برند 

و چشم‌هايت به روي روزنامه‌ها مي‌دوند 

كه كنجكاويت را مي‌نويسند 

كوبيدن كوتاهت 

در كجا طنين خواهد افكند 

قلب من 

در اين اداره آيا 

چيزي براي يافتن هست؟ 

تنها ساعت است كه نمي‌داند 

كاري كه تو را برده است 

آن قدر برنامه دارد 

تا چشمايت مشغول شود 

و خالي جايي را 

كه هر سويت افتاده است 

نبيني 

نيازي نيست تا تلفن بگويد 

چند سفارش با تو حرف دارند 

چه وقت‌هايي رو به اتمام است 

چك هايي ازراه خواهند آمد

چك‌هايي پر خواهند كشيد 

پيش از اينها همه‌ي جلسات 

همين حرف‌ها را زده‌اند 

تنها ساعت است كه نمي‌داند 

چگونه بدود 

تا نفس كم نياورد 

و جايي 

براي خواب‌هايت باقي بماند 

تنها ساعت است 

و كسي كه دوستت دارد. 

لنگرگاه
راستي! 

قرار بود جاي تو كجا باشد؟ 

نقشت را از ياد برده‌ام 

و شاهكاري كه از ويرانيم شكل گرفت 

قانعم نمي‌كند 

جاي تو قرار بود كجا باشد؟ 

آن چه مي‌شود، ديد 

لنگرگاهي‌ست 

كه در آغوش فرسوده‌اش 

نمي‌شود پهلو گرفت 

نقش تو قرار بود چه باشد؟ 

بي وقفه خود را مي‌خوانم 

تو سال‌هاست 

بر شنيدن من گوش بسته‌اي 

به هر چه بر صدايم گذشته است 

پشت كرده‌اي 

و تا نشناختن من پيش آمده‌اي 

زمزمه‌اي طولاني‌ام 

كه راه به حافظه‌ي جهان خواهد برد 

بي وقفه خود را مي‌خوانم 

زمين بر مدار شعوري مي‌گردد 

كه جان سختي آوازي فراموش نمي‌شود 

تو بر شنيدن من گوش بسته‌اي 

و گرنه اين شعر كه صورتش متمايل به توست 

رازي از ماوراي كلمات برايت آورده بود. 

چراغ قرمز 

چراغ‌هاي قرمز كه قد علم كنند 

پشت حسرتي كه تعقيبم مي‌كند 

متوقف خواهيم شد 

آن سوي خيابان 

انتظار چه چيزي را مي‌كشد 

كه شايد من باشم 

چه فايده از صدايش 

وقتي كه نمي‌شود در آن غرق شد؟ 

آفريده‌ي من است، اين!‌

آفريده‌ي من است، اين!‌

كه قلبش را مي‌نوازد 

و صدايش  مي‌خواند 

كه حرف حرف خود را بالا كشيده است 

تا به گوش او برسد 

انجيلي كه مي‌گويد: 

وقتي لب مي‌زند 

اعجازي آشكاري مي‌شود 

و روز و شب را به تكرارش مي‌گذراند 

آفريده‌ي من است، اين! 

من كه خود روزي 

از تابستاني‌ترين  لبخندش خلق شده‌ام. 

تو چه خواب مي‌بيني؟ 

خواب ديدم: 

واگن‌هايم باز شده‌اند 

از روي ريل‌ها پريده‌ام 

از تكراري كه پاهايم را بسته است 

جدا شده‌ام 

نفس تازه كرده‌ام 

متصل شده‌ام به واگن‌هايي 

كه دلم مي‌خواهد 

تو چه خواب مي‌بيني؟ 

زن 

با صداي سوت قطار 

از خواب پريد 

تابلو
خطي مي‌كشم 

خطي پاك مي‌شود

خطي كشيده مي‌شود 

خطي پاك مي‌كنم 

اين صورت هيچ وقت كامل نمي‌شود 

بر لب‌هايش 

لبخندي مي‌گذارم و 

بر مي‌دارم 

در چشمهايم

به صورت خود 

خيره مي‌شود 

و روي بر مي‌گرداند 

در اين تابلو 

از تفاهم رنگ‌ها 

اثري نيست 

و امضايي بر آن آرام نمي‌گيرد. 

وادي ايمن 

در كوره‌هاي آدم سوزي 

بيش از يك بار كسي نمي‌سوزد 

اسفندي كه هر روز 

بر آتش دود مي‌شود 

منم 

من كه به طور نرسيده‌ام 

و صدايي 

كه جز با موسي تكلم نكرد 

حتي به واسطه‌ي جبرئيل 

حرفي با من نمي‌زند 

به استراق سمع در كائنات عادت كرده‌ام 

نمي‌شود نشنيده‌اش گرفت 

در طور هم آتشي بود 

كه وادي ايمن را به موسي وعده داد 

اسفندي كه بر آتش 

هر روز دود مي‌شود 

منم 

در كوره‌هاي آدم سوزي! 

تا ابد 

تا ابد هم 

شاهين اين ترازو 

برابر اگرميانمان نايستند 

پايين مي‌نشينم 

تا صورتت در نگاهم پايان نگيرد. 

رويارويي

اين پرده‌ها كه كنار مي‌روند 

از اين رويا‌رويي بزرگ كه در پيش است 

هول نمي‌كنند 

آن كه مي‌خواست در گور نفسي عميق بكشد 

و در بوسه‌هاي خدا به خواب رود 

به من پشت كرده است 

اجازه دهيد من صورت ين روح را ببوسم 

و به تنها كليد موجود بسنده كنم 

شما از آن رويارويي بزرگ كه در پيش است 

نمي‌ترسيد؟‌ 

من در هجوم وزش وحي ايستاده‌ام 

و پشتم از كنار رفتن پرده‌ها مي‌لرزد. 

درست مثل تو

كليد ناشناخته‌اي ندارد 

جوابش را به همه گفته است 

با اين همه نمي‌شود 

راه به رويش بست 

يا به خانه‌هايش پاگذاشت 

دوز زيركي‌ست 

از ياد نمي‌برد 

هيچ راه‌حلي را 

پيچيده نيست 

حتي وقتي به دست نمي‌آيد 

معماي نادري‌ست 

درست مثل تو! 

گياه گوشت ‌خوار

كوتاهي اين تصادف كشنده را 

چه كسي به گردن مي‌گيرد؟‌

لحظه‌هايش تحليل مي‌روند و 

نفسهايش تجزيه مي‌شوند 

اين خانه خاطره‌اي

از يك گياه گوشت‌ خوار است 

او زنده است 

با حواسي كه آسمان را حدس مي‌زنند 

انگشتانش زبري كمتري را به ياد مي‌آورند 

كه با هم از طرح معجزه‌اي حرف مي‌زدند 

دوام نفس‌هايش را حيف 

چه كسي تضمين مي‌كند؟ 

حكمي كه به بازنشستگي نزديك مي‌شود

از حقي كه نمي‌تواند 

جز براي تو باشد 

چه شكايتي مي‌شود، داشت؟ 

من شاهدي 

براي حكمي كه به بازنشستگي نزديك مي‌شود 

ندارم 

تو نشسته‌اي كه خودت را تبرئه كني 

قانوني كه آب از سرش گذشته باشد 

همه چيز را غرق خواهد كرد 

جلوي اين تبصره‌ها مي‌شود 

نقطه‌ چين‌هاي ديگري گذاشت 

من از دادگاه گريخته‌ام 

و به لو دادن عشق 

لب باز نمي‌كنم. 

آه، اسفنديار!‌ 

آه،اسفنديار!

رويينه تن 

نيستم من 

در بند بند قلبم اما 

تقوايي كه تو را به كشتن داد 

مي‌تپد 

تو را جادوي تولدي بود 

و افسانه‌ي پاياني 

كه مرگ را 

از ميدان به در كرد 

من با كدام داستان 

از هفت‌خوان بگذرم! 

نشانه

حرفي بر لبم مي‌آيد 

و حرفهايي از قلبم مي‌گذرند 

آنها كه در گذرند مي‌توانند 

دل از هر يادي 

كه گوش به اسرارشان ندارد، بردارند 

چشم به تو دوخته‌اند 

و در آرزوي نشانه‌اي 

صدايت را زير و رو مي‌كند 

تكيه بر سكوت داده‌اي 

و سر در گوش قلبت راز مي‌گويي 

كداميك زودتر خواهيم رسيم 

تو و من 

يا گمان‌هايي 

كه پشت خاموشي كمين كرده‌اند؟ 

در چشم بر هم زدني

تمام مي‌شود 

در چشم بر هم زدني 

خوابي

 كه از سرت پريد 

من بودم 

پلك مي‌زني 

نمي‌آيد 

تا لااقل ادامه‌اش را ببيني 

در چشم بر هم زدني 

تمام مي‌شود! 

بدرقه
خيز برداشته‌اي 

كه با تمام مصراعهايت مرا ترك كني 

وقتي با بال هايي كه برايت سروده‌ام 

بر لب‌ها بنشيني 

آيا دوباره خلوتي با من خواهي داشت؟ 

پایان

� - «حالا كه هيچ كس نيست با او حرف بزنم با كفشم حرف مي‌زنم» 


� - «كسي يكه كرگدن ارزون نمي‌خواد؟» نوشته شل سيلور استاين، ترجمة ساغر پزمان 
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